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  اୌج رضاਫی

  
 دانشجوي دكتري باستان شناسي دانشگاه تهران. 

  
  

  چكيده
مانند ديگر ادوار ند كه در اين دوره نيز نشان مي دهشواهد موجود ما ادرباره مذهب هخامنشيان ابهامات زيادي وجود دارد، هنوز اگر چه 
ند. چنانكه از آثار بر جاي مانده از اين در زندگي مردم داشته ا يپررنگمؤثر و نقش بسيار  هاي آيينيسنتخاور نزديك، مذهب و  باستانيِ

از طرفي اگرچه بسياري از اين . ارندبا مفاهيم مذهبي د يغير قابل انكار پيوندو  بودهنمادين  هخامنشيبسياري از نقوش هنري دوره پيداست 
تصور مي شود اند، اما  داشتهمذهبي مفهوم آشكارا  حتيو  هبودج اير ل خاور نزديكمل ديگرپيش از دورة هخامنشي نيز در ميان  ،نقوش
آييني و نقوش  شاخص ترين .بوده است آنهاجديد و در ارتباط با اعتقادات مزداييِ  يدر قالبهخامنشي ه دور درنقوش  اينظهور مجدد  كه

  برسم.  ماه، آتشدان و ،ستاره خورشيد،، بالدار ةنقش پيكر زابه آنها پرداخته مي شود عبارتند  تر به صورت مفصل اين مقالهدر كه نمادين 
  

  خورشيد، قرص بالدار، چرخ، نيم تنه محاط در دايره، برسم، آتشدان.، ماه، ستاره، هاي مذهبينمادهخامنشيان،  واژگان كليدي:
  
  

  درآمد
نظير تيله ( اگرچه پژوهشگرانيTiele) ارُلي ،(Orelli كهنُلد ،(

)Noldeke) ماير ،(Meyer(، ) رلدنگGeldner( لرته ،
)Hertelو هرتسفلد ( )Hertzfeld( كه هخامنشيان  اعتقاد دارند

 دانشمندان نظير هارله بسياري ازدر مقابل  اما زرتشتي بوده اند
)Harlez(شپيگل ، )Spiegel(دارمستر ، )Darmesteter(، 
 مولتن ،)Oldenberg( برگالُدن ،)Casartelli( تليساركا

)Moulton(مور ، )Moore(كريستين سن ، )Christensen( ،
نيز و ديگران  )Nyberg، نيبرگ ()Benveniste( بنونيست

. )377: 1383(نيبرگ  اند معتقدند كه هخامنشيان زرتشتي نبوده

                                                 
 Email Address: iraj.rezaei@yahoo.com 

كتيبه هاي هخامنشي  اعتقاد به اهورامزدا كه در» تسونيبن«به نظر 
، منحصر به آئين زرتشت نيست زيرا اين خدا مي شوداز او ياد 

 ،زرتشت نيز براي ايراني ها شناخته شده بود (رضي پيش از عصر
مورخ يونان باستان به شكل دقيقي » هرودت«اگرچه ). 25: 1366

از مذهب و آداب و رسوم و سنن پارسيان ياد مي كند، با اين 
حال كمترين اشاره اي به زرتشت و آئين او نكرده است. 

) در توصيف مذهب ايرانيانِ هخامنشي آورده 1:74هرودت (
است كه: خورشيد، ماه، زمين، آب و باد خدايان اصلي آنها 

نوشته هاي هرودت از  تند و مردم آنها را عبادت مي كنند.هس
مراسم و معتقدات پارس ها، تا حدودي شكلي از آئين هند و 
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ها نمونة بارز آن هستند. از » يشت«ايراني را تداعي مي كند كه 
ويژگي هاي اين آئين، پرستش ايزدان و نيروهاي طبيعت و نيز 

داده اند مي اسم قرباني اهميت بسيار زيادي است كه به اجراي مر
دين به نظر مي رسد هرچند بنابراين  ).25: 1366 ،(رضي

هخامنشي با دين زرتشتي يكي نيست، اما اين دو پيوند عميقي با 
يكديگر دارند كه از فرهنگي مشترك و ديرين سرچشمه مي 

  ). 48: 1380 گيرد (بهار
  

  و نمادهاي مذهبي در هنر هخامنشي نقوش
) از ادوار پيش 1 تصوير شماره» (ستاره هشت پر«نقش  :ستاره .1

در هنر بين النهرين وجود داشته است.  نو بابل ةاز تاريخ تا دور
رايج ترين شكل اين نقش از دوره بابل قديم به بعد ستاره اي 

اوايل ممكن است  دراست كه درون قرص مدوري قرار دارد. 
يعني فاقد جنبه مذهبي داشته سماوي مفهوم صرفاً  كه اين نماد

احتمالاً از دوره از دوره بابل قديم (و  ، اما حداقلاستبوده 
عشق  ةاله» اينانا/ ايشتر«نمادي از اغلب سلسله هاي قديم)، ستاره 

نقش . )Black & Green, 1992: 169( و جنگ بوده است
) دانسته اند Sardiنماد خداي ساردي (اورارتوها هنر در را  ستاره

برخي عقيده دارند عليرغم ). 311: 1383پيوتروفسكي  نك.(
پايبندي ايرانيان غربي به حفظ آداب و رسوم كهن خود و 
مقاومتي كه آنان در برابر عقايد مذهبي همسايگان بين النهريني 
خود نشان مي دادند، آيين هاي ستاره پرستي ايشتار و نابو بين 

). با اين 57: 1375 ،النهريني ها در آنان  نفوذ كرده است (بويس
، ستاره به اشكال مختلف حال از دوران پيش از تاريخ در ايران

مي  يشانق يديگراشياء  هشت پر، بر روي سفال ونوع بويژه 
از محوطه هاي پيش از  كه نمونه هاي آن از بسياري ه استشد

تاريخي ايران از جمله شوش، سيلك، سرخ دم لرستان، شهداد و 
نقوش  ارتباط دربارة). 2(تصوير شماره تغيره بدست آمده اس
قاطعيت اظهار به نمي توان  يمذهبمفاهيم با پيش از تاريخ ايران 

 در سرپل ذهاب» آنوباني ني«لولوبيِ  ة. در نقش برجستنظر كرد
با مشخصات بين النهريني  اي ستاره تصوير ،(اواخر هزاره سوم)

 نقش شدهشاه تر (كه نماد به او منسوب است) و ايش ةاله ميانِ آن
هخامنشي نيز شكل ساده و  ة). در دور3(تصوير شماره  است

بويژه مهرها به وفور  ستاره بر روي آثار هنري اين دوره پرهشت 

بر فراز كلاه  تصويريچنين  ).4-5 (تصاوير شماره ديده مي شود
استوانه اي شكل قرص انسان بالدار در نقش برجستة داريوش در 

  .نقش بسته استبيستون نيز 
تاريخ  پيش از ةباحتمال سابقه اين نقش به دور :هفت دايره .2

آن ابتدا در  ةباز مي گردد. نماد هفت دايره در شكل شناخته شد
بابل نو رواج نو و  شد و سپس در دوران آشور ظاهرهنر ميتاني 
 دايرهمعمولاً به صورت شش  اين نقش ،مهرهاي ميتاني يافت. در

بوجود زت را ديده مي شود كه نوعي رمركزي  ةيك داير حولِ
 ة. بعدها، دايره ها در دو رديف قرار گرفتند و دايرآورده اند

(تصوير شماره  ميان دو رديف انتقال يافتقسمت انتهايي به هفتم 
در نماد هفت دايره  )(حداقل از دوره آشور ميانهديرباز  ). از6

ارتباط نزديك با ساير نمادهاي سماوي نظير قرص خورشيد و 
 ن،هنر آشور، بابل و پس از آ . اين نقش درشده استماه ظاهر 

 آن را بهو مطابق كتيبه ها است  هپروين بود ةنمادي از هفت ستار
 :Black & Green, 1992( ارتباط مي داده اندهفت خدا 

) Sebettuنماد گروه شياطين ( رانيز هفت دايره  گاه. )163
آشور  ةاز دور اي نقش برجسته). 140: 1384 ،صراف( دانسته اند
كه نماد هفت دايره  باقي مانده استپشت كوه ايلام  ةنو در منطق

ير ماه و (بخشي از آن تخريب شده) را دركنار ساير نقوش نظ
نماد هفت دايره با ). 7(تصوير شماره  قرص بالدار نشان مي دهد

بر روي الواح گلي نقش  نيز هخامنشي ةدر دورت، همان كيفي
با توجه به تقدس عدد هفت ). 8/9/49شده است (تصاوير شماره 

 ةدور درنقش هفت دايره كه  تصور نمودمي توان نزد ايرانيان، 
خدايان يا فرشتگان  با احتمالاً و داشتهمفهومي مذهبي  هخامنشي

  ت.اس معنايي داشتهارتباط  ايراني
چنانكه از كتيبه ها دريافت مي  ):(هلال و هلال كامل ماه. 3

» سين« ه،حداقل از دوره بابل قديم نماد خداي ماهلال ماه شود، 
. اين )Black & Green, 1992: 54( سوئن)، بوده است -(نانا

بابلي همچنان پرستش مي » نبونيد«خدا (سين) در زمان حكومت 
 ,Moorey( احترام گذاشتشد و حتي كوروش كبير به او 

). احتمالاً براي اين نقش چه وقتي كه به صورت 146 :2002
د و چه هنگامي كه  بوسيله يك موتيف مستقل ظاهر مي شو

، شودحمل مي  موجودات تركيبييا حيوانات  ا،الهه ه ن،خدايا
 Black( بوده اند متصوردويي همواره يك قدرت محافظ و جا
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and Green, 1992: 54.(  نقش ماه در هنر اورارتوها نيز رواج
) دانسته اند (نك. šelardiداشته و آن را نماد خداي شلاردي (

پادشاهان يا حاكمان محلي ايلام ). 311: 1383 ،پيوتروفسكي
(قرن سيزدهم  اونتاش گال )،مانند هيتا (قرن بيست و سوم ق.م

(قرن هفتم ق.م) نيز از خدايي  تمپت هومبان اينشوشيناك ق.م) و
نام برده و آن را پرستش مي » درخشنده«به نام ناپير با عنوان 

 پژوهشگرانياز جمله هينتس ). 44 : 1384صراف ( كرده اند
نقوش  ت.د ناپير خداي ماه ايلامي ها بوده اسعقيده داراست كه 

مهرهايي كه از زمان كوروش و كمبوجيه بر روي الواح باقي 
، مردي را به صورت نيم نوبه سبك صحنه هاي دوره بابل  ه،ماند

د تمثال هاي خدايان نشان مي دهرخ در مقابل محراب يا 
)Zettler, 1979: 258نقوش نمادين  ا،ه ). بر روي اين محراب

).  در دوره 11شماره (تصوير  ماه و ستاره ديده مي شود
قسمت بالاي مهرهايي كه  داراي نقش  هخامنشي نقش هلال در

) (تصوير Root, 1999: 174( پهلوان هستند بسيار رايج است
بابل قديم به بعد بويژه از زمان كاسي ها  ةاز دور). 12شماره 
، در ميان يك ديسك (قرص) »سين«نماد خداي  ه،هلال ما

 ش،قات به نظر مي رسد كه اين نقترسيم شده است و گاهي او
تركيبي از هلال ماه و قرص خورشيد بوده و به شكل يك 

 :Black & Green, 1992(است كسوف (يا خسوف) 

 هخامنشيِ آرامگاه هاي درِ روي سر بر). 10(تصوير شماره )54
 ميان يك ديسك مسطح قرار نقش رستم نيز چنين هلالي كه در

سمت راست آتشدان و پشت سر  ،دارد، همواره در قسمت بالا
عناصر سه  ).16(تصوير شماره ظاهر مي شود» بالدار انسانقرص «

گانه ماه، خورشيد و آتش سه دعاي مهم از ادعيه زرتشتي را به 
در اين  چنانكه ،)165: 1375 ،خود اختصاص داده اند (بويس

آيين ماه پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان بوده و هفتمين يشت به 
آيا در ). اينكه 127: 1383 ،(هينلز ده شده استاختصاص دا او

هلال ماه نماينده خداي مستقلي بوده و يا فقط زمان هخامنشيان 
مظهرِ قمريِ بزرگترين خدا تلقي مي شده است، كاملاً روشن 
نيست. ممكن است، هلال ماه در شكلِ ايراني آن (تصاوير شماره 

نمادي از خداي  در حكم)، داراي مفهوم جديدي بوده و 15-12
 :Root, 1999حامي هخامنشيان (اهورامزدا) ظاهر شده باشد (

174 .(  

در ميان خورشيد پرستي از گذشته هاي دور  :قرص خورشيد. 4
: 1376 ،(نك. بايار استرايج بوده ملل گوناگون بسياري از 

مصريان آپولو،  باستان؛ خداي خورشيد يونانيان. )124-104
 نام است. نام داشتهشمش  بابليانشيويني و  اورارتوهاهوروس، 

خداي خورشيد ايلامي هاي باستان نيز به صورت هاي مختلفي 
(به زبان اكدي) » ناهوندي«و » ناهوته«، »ناهونته«، »ناهي تي« چون

هنر بين النهرين باستان  در). 75: 1384 ،قرائت شده است (صراف
قرصي ديده مي شود ، خورشيد به شكل نواز دوره اكد تا بابل و 

كه ستاره اي چهارپر در وسط آن قرار دارد و سه خط مواج 
(تصوير  كدام از پرهاي ستاره وجود دارد مشعشع بين هر

 )،Šamaŝ» (شَمش«خداي خورشيد،  اين نقش نماد). 17شماره
» وپ هني«) و ŠamŠatu» (شمشتو« ن،آ هاي اكديِ نام كهبوده 

)Niphu ( است) بودهBlack & Green, 1992: 168.(  در
ايران نيز از دوره پيش از تاريخ، نقش خورشيد همواره يكي از 

با ). 18(تصوير شماره  بوده است ها نقوش متداول  بر روي سفال
مفهوم مذهبي اين نقوش با قاطعيت  ةاين حال نمي توان دربار

برخي نماد چليپا و چليپاي شكسته كه بر روي  .كرداظهار نظر 
نماد نيز سفال هاي پيش از تاريخ ايران به وفور ديده مي شود را 

ايلام نو  ةاز دور. 1)147: 13 ،بختورتاشنك. خورشيد مي دانند (
III  (تصوير  باقيستق.م) اثر مهري 539 -605ب (حدود

نقش درختي آن صفحه مدور خورشيد برفراز  ) كه در19شماره
بر روي سفال  نقش خورشيد). 465: 1385 ،پاتس( شده است

نيز به وفور ديده مي   سيلك) 20(تصوير شماره Bهاي قبرستان 
عقيده دارد  )9-16 :1346 ،گيرشمن ؛54: 1379 ،(توحيديشود 
 2يعني محدودة عصر آهن ق.م 8-10مربوط به قرون قبرستاناين 
 550تا  750(حدود  3متعلق به عصر آهن آن را دايسون  اما است

  د. ق.م) مي دان
از اعتبار خاصي همواره ايران خورشيد باستاني در تاريخ 

 به گونه اي كه بوده استبرخوردار و نشانة اقتدار شهرياري 
بر فراز چادر شاهان حتي بر روي درفش تصوير خورشيد را 

نزد زرتشتيان  ). 148: 1383 ،(هينلزشهرياران نيز نقش مي كردند 

                                                 
بايد توجه كرد كه نماي بيروني آرامگاه هاي صخره اي هخامنشيان نيز صليبي  -1

 شكل است.
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. )32: 1374 ،(آموزگارخورشيد چشم اورمزد خوانده مي شود 
خورشيد را نمادي از ايزد  ،در ميان اجرام آسماني از طرفي

برخي بر اين باورند كه ). Bivar, 2005: 344(مي دانند » ميترا«
 ةميثره بوده است و آذينِ گلسرخيِ كشف شد ش،ايزد كورو

گواهي  )21(تصوير شماره  روبه رويِ جلوخانِ آرامگاه پاسارگاد
براي مناسكي بوده است كه بنيانگذار شاهنشاهي ايران آن را 

اين گل  نظير .2)168: 1381 ،لوكوكگرامي مي داشته است (
 سنگي را در هنر يوناني، فريگيه اي و ليديايي نيز مي توان يافت

اما از آنجا كه اين گل تنها تزئين حجاري شدة آرامگاه كوروش 
 است، بنابراين احتمالاً اهميتي بيش از تزئين و آرايش داشته است

ارادت شاه ايران  بابِ در )7.373( هرودت ).89: 1375 ،(بويس
برآمد و خشيارشا از » آفتاب«آورده است؛ آنگاه » خورشيد«به 

كرده » خورشيد«افشانيد و رو به  درآب دريا شراب ن،جامي زري
به راز و نياز پرداخت تا دركار تسخير يونان از هر جهت كامروا 

رونوشتي از كتيبه داريوش اول در  22تصوير شماره . باشد
در اين  ت.بيستون را نشان مي دهد كه از بابل به دست آمده اس

در  )،تصوير نماد خورشيد در شكل بين النهريني آن (نقش وسط
در دوره هخامنشي  ت.كنار نمادهاي ستاره و ماه قرار گرفته اس

   ت.نشان داده شده اس لب قرص بالدارنقش خورشيد بيشتر در قا
چرخ در بسياري از سنت ها نمادي از خورشيد است  چرخ:. 5

و بسياري از باورها، آداب و مراسم مرتبط با چرخ را به ساختار 
فهوم كيهاني چرخ را مي . ماساطيري خورشيد ارتباط مي دهند

توان از متون ودايي هند استنتاج كرد. ساده ترين چرخ چهار پره 
دارد كه مطابق حركت تربيع قمر و چهار فصل است. چرخ شش 

رايج ترين اما با نماد گرايي خورشيد در ارتباط است. هم پر 
كه يادآور هشت گلبرگ نيلوفر مصري  دچرخ هشت پره دار
برخي ).  496: 1379 ،و گربران شواليه( (لوتوس) نيز هست

                                                 
پيش از اين استروناخ نقش آرامگاه كوروش را مذهبي و آن را شكل خلاصه  -2

شداي از موتيف قديمي تر قرص خورشيد بالدار دانسته بود كه روزتي در مركز يك 
ديسك دارد. به نظر استروناخ نقش مورد بحث نماد اهورا مزدا و نشان دهندة اعتقاد 

تباط اين نقش را با ميترا نيز محتمل كوروش به اين خدا بوده است. با اين حال او ار
مرحوم شهبازي نيز همچون فن گال ). Stronach, 1971: 157-158(دانسته است 

ايرانيان نام كوروش را با  از آنجا كهكه اين نقش به خورشيد مي ماند و  شتعقيده دا
اين گل خورشيدي نماد و مظهر شخص بنابراين داده بودند  تطابقنام خورشيد 

 ) 40: ب1379 ،(شهبازي نمودار مقام رو حاني او نزد ايرانيان بوده است كوروش و

پره دار ساخته  فني به صورتبه دلايل چرخ معتقدند از وقتي كه 
شد مفهومي خورشيدي به خود گرفت و تا پيش از آن مفهومي 
قمري داشته است چنانكه بابلي هاي باستان چرخ را كمربند 

 از دوره ).505: 1379 ،و گربران شواليهايشتار مي خوانده اند (
ب سيلك تعداد  پيش از هخامنشي، بر روي سفالهاي قبرستانِ

قابل ملاحظه اي نقش چرخ ديده مي شود كه اغلب بر روي آنها 
نقاشي شده است (تصوير  ، گاو يا بزنقش حيواني نظير اسب

چرخي يعني  )،25/24(تصاوير شماره  »چرخ منفرد«). 23شماره 
كمياب بوده و فقط در هنر هخامنشي بسيار ت، كه فاقد ارابه اس

از مجموعه باروي تخت جمشيد شناسايي  ن،تعداد معدودي از آ
 بر روي تعداد كمي از مهرهاي مسطح دوره آشور ت.شده اس

چرخ  بيشترِ د.ديده مي شو يچرخ تنها يا منفردچنين جديد نيز 
د نمي رسبه نظر بوده و بسيار واقعي  ،هايي كه با ارابه همراهند

 د.نكن مجازي يا نماد گرايي را منعكس هيچ گونه مفهوم كه
مشهور آن در مهر سلطنتي معروف  ةكه نمون ييچرخ ها چنين

داريوش ديده مي شود، معمولاً يك دايره مركزي و تعدادي پره 
 )،(بدون ارابه نمونه هاي منفرد مورد نظردارند، اما (هشت پره) 

دايره ) معمولاً فاقد اين 24(تصوير شماره نظير مهر پاسارگاد
در ) چرخ Root, 1999: 186( »روت« ةبعقيد د.مركزي هستن

و با  استقطعاً از معنا و مفهوم خاصي برخوردار سنت هخامنشي 
 زمان انطباق چرخِگردش و حركت با عقايد ودايي در ارتباط 

 پيكرةميان نقوش موجود نشان مي دهد كه ممكن است  د.دار
ماه و چرخ (واقعي يا چرخ  يا محاط در قرص خورشيد ةنيم تن

 آنچه كه مشخص است اينكه. دبرقرار باشنيز ارتباطي گردون) 
بعدها  كهنمادي از خورشيد بوده باستان نزديك  خاوردر  خچر
 ظاهر شده است» چرخ گردون« حكممفهوم ايراني خود در در 

)Moorey, 2002: 146(.   
دقيق و بيشتر از نيم قرن است كه ماهيت  :بالدارقرص . 6

در آسياي غربي مورد  )Winged Discكاركرد قرص بالدار (
). Dalley, 1986: 85بحث و اختلاف نظر محققين بوده است (

 :Cirlot, 1971دايره يا قرص را اغلب نماد خورشيد مي دانند (

). بال نيز نماد آزاد شدن و خروج از جسم بوده و در ارتباط با 93
(نظير  بتواند به او نزديك شودكه است گار و هر آنچه درپرو

بنابراين ). 57: 1379 ،و گربران (شواليهفرشتگان يا ارواح بشري) 
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پرندگان فراخ بالي نظير عقاب و باز خورشيد و همواره ميان 
باز و باستان  چنانكه در مصر ستارتباط نمادين برقرار بوده ا

و در يونان و روم نشانه  عقاب نماد خورشيد محسوب مي شدند
: 1379 ،خورشيد را در اين پرندگان مي ديدند (شواليه و گربران

در سومر باستان نيز عقاب مظهر خورشيد محسوب مي شد  ).23
و به همين دليل برخورد ابر با خورشيد را ستيز ميان عقاب و مار 

معتقدند چنين بيشتر محققين ). 82: 1370 ،مي دانستند (گرترود
سوم در مصر پيدا شده است (نك.  نقشي براي اولين بار در هزاره

» رع«نمادي از قرص بالدار در مصر باستان ). 55: 1375 ،بويس
)Raخداي خورشيد مصريان ( )Razmjou, 2005: 290 يا (

 .)26(تصوير شماره  تبوده اس )Hours( »هوروس«خداي 
آفتاب در فرعون حلول داشت و عقاب  ،مطابق عقيدة مصريان

مظهر او بود به همين خاطر قرص بالدار آفتاب در اين كشور 
علاوه بر جنبه مذهبي، نماد قدرت و سلطنت نيز دانسته مي شد 

نماد قرص بالدار خورشيد، سپس از ). 55-56: 1375 ،(بويس
 Black( تمصر به سوريه و هيتي و بين النهرين انتقال يافته اس

& Green, 1992 :185(.  مطالعات نشان مي دهد كه در اواخر
هزاره دوم و اوايل هزاره اول ق.م سه اصطلاح متفاوت براي 
قرص بالدار بكار مي رفته است. در بابل، سوريه، آناطولي و 

) و در ميان Šalmuشمال غرب عربستان اين نماد را با نام شالمو (
) مي خواندند. Šalmu-šarriشاري(-نو آشوريان شالمو و شالمو

) مي Šamšīدر سوريه و آشور گاه قرص بالدار را شَمشي (
خواندند. در هزاره اول ق.م در فينيقيه و فلسطين قرص بالدار را 

) مي شناختند كه ممكن است Dūt/Dtتحت عنوان دوت/دت (
) Adēšu) و واژه متأخر بابلي ادشو (Edūtواژه عبري ادوت (
 .)Dalley, 1986: 101د (برگرفته از آن باشن

 هنر ميتاني ها اين نقش در مسير انتقال به شرق، ابتدا در
) ظاهر و سپس وارد هنر آشوري ها و بابلي ها 27(تصويرشماره

مهرهاي بر روي ). Black & Green, 1992:185( شده است
قرص  در زير ) نيز نقش پادشاه28(تصوير شمارهسلطنتي هيتي 

در بين ). 197: 1371گرني (ديده مي شود بالدار خورشيد 
) بخاطر شباهتش به 29-31(تصاوير شماره »قرص بالدار« ن،النهري

 كه قبلاً در اين سرزمين رايج بود، ماندگارشد» قرص خورشيد«
)Black & Green, 1992: 74( .را در هنر قرص بالدار  نقش

و به  »خالدي«به خداي  ) مربوط32اورارتويي (تصوير شماره
مي دانند كه  سومين خدا » شيويني«به خداي  متعلقاحتمال بيشتر 

 به ترتيب اهميت در مجمع خدايان اورارتويي است
چنين نقشي نمونة آشكار در ايران . )309: 1383 ،پيوتروفسكي(
ديده مي دورة پيش از هخامنشي بر روي جام زرين حسنلو  از

در اين نقش خداي خورشيد كه با دايرة  ).33(تصوير شماره شود
بالدار خورشيد روي سرش قابل تشخيص است در كنار دو 

در بالاي ). 134: 1375خداي هوا و زمين قرار دارد (پرادا 
نقشي از يك  نيز )،34صحنه (تصوير شماره ةورودي گوردخم

اين  ن،با تسلط هخامنشيا د.قرص بالدار خورشيد ديده مي شو
 نقش تا مدت ها در ايران به صورت يك نماد مهم باقي ماند

)Black & Green, 1992: 185(.  ًاين نقش از طريق احتمالا
قرص هاي . ه استآشور و سپس مادها به هخامنشيان انتقال يافت

در شكل بال، نحوه قرار ) 38/35(تصاوير شمارهبالدار هخامنشي 
قرار گرفتن پيكره ي، داشتن يا نداشتن پيكره انسان ا،گرفتن پره

آن و شكل يوغ و پيچك هاي انساني درون قرص يا روي 
  ). 183: 1373 ،رف( دارندتفاوت هايي با همديگر  آويزان

   )يا بي بال(بالدار  )يا هلال(قرص تركيبي انسان و نقش . 7
قرن نهم ق.م نماد آشوري  از :بالدار قرصپيكره درون . الف 7

كه  )39(تصوير شماره خدا به شكل قرص بالداري ديده مي شود
قرص گونه اي در پايين ه ب ،دم دارة بدن يك پرند ةآن نيم در

با بدن خدايي كه در بالا قراردارد، موجود قرار گرفته كه گويي 
. )Black & Green, 1992: 42( واحدي را تشكيل داده اند

قرص بالدار نمونة تغيير يافتة  يآشور نوعكه عقيده بر اين است 
نشانه هايي وجود دارد كه در  ).146: 1375(بويس  مصري است

قرص بالدار نسبت به شاه و احتمالاً  به وسيلةآشور نو  ة  دور
 :Dalley, 1986( كرده اندوليعهد سوگند وفاداري ياد مي 

مادها اين نماد شناخته شدة ) ظاهراً 146به نظر بويس (ص ). 85
قدرت را از اورارتو و آشور به عاريت مي گيرند و پس از آنها 

برخي ويژگي هاي نقش  .نيز هخامنشيان اين نقش را مي پذيرند
بيستون نظير ريش بلند آشوري، آرايش مو و لباس نفوذ هنر 

در با اين حال ). 147: 1375 ،آشور را نشان مي دهد (بويس
ميان نقش نيز بيشتر نمونه هاي موجود، تفاوت هاي آشكاري 

در تمام  براي مثالآشوري و نوع مشابه هخامنشي ديده مي شود. 
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نمونه هاي ايراني پيكره به جاي كمان، دايرة الوهيت در دست 
هخامنشي او را از نوع آشوري  پيكره بالدارلباس پارسيِ  دارد.

نر حكاكي و يادماني پارسي، آن متمايز مي كند. بعلاوه در ه
اهورامزدا هيچگاه مانند خداي جنگجوي آشوريان با تير و كمان 

  ). Schmidt, 1957: 34(ظاهر نمي شود 
اين نقش كه يكي از شاخص ترين نمادهاي هنر ماهيت  ةدربار

)، تعابير مختلفي 40-42(تصاوير  هخامنشي محسوب مي شود
نامگذاري ها كه بر اساس قديمي ترين در  ت.ارائه شده اس

ياد كرده » فروشي«از اين نقش با عنوان  ه،مكتوبات زرتشتي بود
) يا فروَشي Fravaharفروَهر ( .)Jamzadeh, 1982: 91( دنا
)Fravashi يك واژه اوستايي است كه در پهلوي نيز آمده (

). مفهوم فروهر در اوستا دو 61: 1381 ،است (چاوش اكبري
گونه است: نخست به شكل مطلق به معني ارواح در گذشتگان و 
نياكان. ديگر به مفهوم نيروي اساسي حيات هر فردي كه پيش از 
آفريده شدن او موجود است و هنگام تولد در پيكر او حلول 
ر كرده، تا دم مرگ باقيست اما پس از آن به جايگاه اوليه اش د

بنابراين ). 63: 1381 ،جهان بالا باز مي گردد (چاوش اكبري
» فره وشي«برخي نقش تركيبي انسان و قرص بالدار را ديمون يا 

) و احتمال مي 34: 1377 ،نياكان سلطنتي شاه مي دانند (ويسهوفر
تصوير آرامگاههاي نقش رستم در واقع تجسمي از كه دهند 

را  يين تعبير). چن26: 1378 ،روح شاه درگذشته باشد (كرتيس
به يك دليل رد مي كنند و آن اينكه در ايام باستان فروشي ها را 
مؤنث مي پنداشتند حال آنكه پيكرة مورد بحث هميشه نر است. 

اهورا «فرضيه دوم به اين نتيجه منتهي شد كه اين نماد، نشانگر 
 در هنرِ ن،خداي آشوريا» آشور«است و احتمالاً از نماد » مزدا

). Jamzadeh, 1982: 91( آشور الگوبرداري شده است تأخرِم
اهورا مزدا تنها خدايي است كه به وضوح در نوشته هاي 

در ). 325: 1376 ،كخ(اريوش برترين خدا خوانده شده است د
گاهان نيز برترين خدا اهورا مزدا است كه نام او از دو بخش 
اهور به معناي سرور و خداوند و مزدا به معني خردمند و دانا 

درون  ةپيكراز آنجا كه ). 99: 1383 ،ساخته شده است (نيبرگ
در كه قرص بالدار از بسياري جهات از جمله شكل تاج و اشيائي 

هميشه تصوير در آئينه افتادة شاه دست دارد و نيز جهت نگاه 
نمي تواند نماد خداي اين نقش  كهدارند عقيده برخي  ،است

: 1375 ،بويس ؛72: ب1379 ،نك. شهبازي( بزرگ (اهورا) باشد
نيز عقيده دارد كه در سنت شمايل نگارانه » موري«). 154

بابلي، خدايان هميشه كلاه هاي شاخ دار يا بلندي به  -آشوري
در » قرص انسان بالدار «لف مي پوشيدند چنانكه اشكال مخت

نيم تنه «و » قرص انسان بالدار«بيستون نيز چنين است. اما بعدها 
مردها  -، تياراي سلطنتي برسر داشتند و فقط گاو»محاط در دايره

يعني نگهبانان روي سر ستون ها و اسفنكس هاي بالدار در 
. بنابراين نتيجه پرسپوليس كلاه بلند سنتي شان را حفظ كردند

مي گيرد كه قرص انسان بالدار در هنر هخامنشي را برخلاف آن 
چه كه معمولاً تصور مي شود، نمي توان با قاطعيت خداي 
بزرگ ناميد و بهتر است آن را خدايي از سلسله هخامنشي يا 

  ).Moorey, 2002: 146روح مردمان پارس تلقي كرد (
محققيني كه دو تعبير پيشين از قرص بالدار و نماد تركيبي انسان 

تعبير سومي را ارائه مي كنند كه  و قرص بالدار نمي پذيرند 
د كه همراه نسلطنتي مي دان» فر«يا » خورنه«نقش را مطابق آن اين 
از پيشگامان اين نظريه . )154: 1375 ،(بويس هر شاه است

فر كياني و  ،داشت انسان بالدارمرحوم شهبازي است كه اعتقاد 
خورنَه ). 72: ب1379 ،فر ايراني است (شهبازي ،حلقه بالدار

نيروي درخشاني است از خدايان جهان روشنايي و فرمانروايان 
: 183نيكو و پهلوانان كه در جهان ما آشكار مي شود (نيبرگ 

در آتش  مي شدكه تصور  يشاهفر تمثال انساني از اين ). 75
از طريق او را هر فرمانروايي را همراهي مي كرد و سكني دارد، 

سرچشمه مي گرفت،  شاهانهيا تبار از خون شروعي كه قدرت م
). بنابراين Potts, 2007: 276(پيوند مي داد  والابه يك خاندان 

در  ،نقش شاه در بالايِ» فر شاهانه« يا » خورنه«استفاده از نماد 
معرفي مي كرد بعنوان عضوي از خاندان سلطنتي  او رادرجة اول 

)Jamzadeh, 1982: 91.(   
اصطلاح خورنه از نظر لغوي ريشه در خور (خورشيد) دارد 
چنانكه در اوستا، خورشيد، به عنوان بخشايندة بي واسطة خورنه 

سيسيرو در قطعه اي ). 154: 1375 ،ستايش شده است (بويس
شاهي اش شبي خواب ديد آورده است كه كوروش پيش از جهان

كه خورشيد سه بار بر روي پاي او افتاده است. مغان اين خواب 
را چنين تعبير كردند كه به او يك فرمانروايي سه ساله نويد داده 



  107                                                                                                                                                           1389ستان زمو  پاييزدهم، چهارمجله پيام باستان شناس، سال هفتم، شماره 

خورشيد را در اينجا  برخي محققين عقيده دارند كه. 3شده است
به نظر ). 77: 1383 ،(نيبرگ تصور كردهمان فر مي بايستي 

قرص مغ ها دلايل متعددي داشتند كه  )155 :1375بويس (
و شاهين (قرص بالدار خورشيد ) را براي تصوري كه خورشيد 

داشتند، نماد مناسبي بيابند از جمله اينكه در اوستا آمده خورنه  از
است هنگامي كه فر از جمشيد بگسست، به كالبد مرغ وارغن 

 گونهال همان). با اين ح154: 1375 ،(شاهين) فرو رفت (بويس
كه پيش از اين نيز عنوان شد اتفاق نظري دربارة زرتشتي بودن 

  هخامنشيان وجود ندارد.

در هنر آشور نو و بابل نو گاه  درون هلال  بالدار: هپيكر. ب7 
است، از نقش » سين«قسمت فوقاني بدن يك خدا كه احتمالاً 

. )Black & Green, 1992: 54(بيرون زده است » هلال ماه«
در دورة هخامنشي نيز ديده شده است » هلال بالدار«پيكرة درون 

) سر و نيم 43(تصوير شماره » آريارمنه«براي مثال بر روي مهرِ 
قرار تنه يك پيكره انساني به صورت نيم رخ درون هلال بالداري 

عقيده دارند  ). محققينGarrison & Dion, 1999: 6( دارد
لدار و پيكرة درون قرص بالدار كه نقوش پيكرة درون هلال با

  ).165: 1375 ،مكمل يكديگرند (بويس
(تصوير » نيم تنة محاط در دايره« ج. نيم تنه محاط در دايره:7

) يكي از اولين نمادهاي سبك درباري است كه در 44شماره
دوره هخامنشي بر روي مهرها و جواهرات ظاهر شده است. 

ميشه رعايت نشده و گاه شكل دقيق دايره بويژه بر روي مهرها ه
معمولاَ لبه پاييني اين دايره (يا بيضي) به شكل  وبيضوي است 

 :Moorey, 2002، مشخص شده است (»هلال ضخيم«يك 

) واقع 45(تصوير شماره ). در گوردخمه صخره اي قيزقاپان146
كردستان عراق كه احتمالاً متعلق به دوره متأخرِ ماد يا اوايل  در

)، تصوير نيم تنة محاط Choksy, 2007: 237هخامنشي است (
در دايره با تمام ويژگي هايش در نماي فوقانيِ گوردخمه نقش 

حاليكه در دو طرف آن، يك انسان بالدار(چهار  شده است، در
بال) و يك ستاره (يا قرص خورشيد) نيز ديده مي شوند. هويت 

 ؛ودكه در نقوش هخامنشي ديده مي ش» نيم تنه محاط در دايره«

                                                 
) مغ ها قبيله اي مادي بودند كه نه تنها روحانيان ماد 1.101بنا به روايت هرودت ( -3

 بلكه روحانيان پارس نيز از اين قبيله مي آمدند.

نيز بسيار مورد بحث بوده اما هيچگاه مدراك و شواهد براي 
دست يابي به يك نتيجه گيري نهايي كافي نبوده است. اين نماد 

و يا اينكه  جاويدانممكن است نمايشي از شاه حاكم يا قهرمان 
: كدام بايد پرسيدنمادي از يك خدا باشد كه در اين صورت 

  خدا ؟. 
، »خداي بزرگ جهان«ورامزدا بعنوان عقيده دارد كه اه» موري«

نمادهاي مختلفي دارد كه ارتباط او را با خورشيد و ماه روشن 
بصورت تنها » نيم تنة محاط دردايره«مي كنند. بنابراين وقتي كه 

در صحنه ظاهر مي شود به احتمالِ بيشتر اهورا مزدا است 
)Moorey, 2002: 146» .(نيم «نيز معتقد است كه نقش » روت

مطمئناَ در برخي صحنه ها نشانگر يك » تنة محاط در دايره
موجود مستقل روحاني است و ممكن است اهورامزدا خداي 

 ظاهر قمري/ شمسيسلسله هخامنشي باشد كه در يك هيئت 
). بر روي تعدادي از اثر مهرهاي Root, 1999:174شده است (

» نيم تنة محاط در دايره«ه تخت جمشيد نقش استوانه اي مجموع
به صورت نيم رخ  در اين نمونه هانقش مذكور  ديده مي شود.

راست، در داخل يك قاب دايره اي يا بيضوي قرار گرفته و 
 نيز» اشميت«قسمت پايين قاب دايره اي آن ضخيم شده است. 

 و با نماد قرص مانند  ستاين نقش متعلق به خداعقيده دارد كه 
سر در مقابر بر و  بودهخورشيد (يا ماه)  كه لبه پايين آن ضخيم 

نقش شده نقش اهورامزدا در كنار نقش رستم و پرسپوليس 
. خداي محاط در دايره در )Schmidt, 1957: 34( مرتبط است

اين مهرها يك تيارا با نوك پهن برسر دارد كه با باشليق سواران 
ست راست خود را به حالت دو در برخي نمونه ها متمايز است 

  بلند كرده است.  سلام (يا احترام)ژست متداول 
نيم تنه «در مهرهاي سبك درباري هخامنشي هرجا كه از طرفي 

به همراه قرص بالدار (با نيم تنه انساني يا بدون » محاط در دايره
آن) ظاهر مي شود، هميشه پايين تر از آن و در موقعيت دوم 

روي يك مهر استوانه اي مشهور از  نمونه برقرارمي گيرد. براي 
)، نقشي از  يك قرص بالدار 46گنجينه جيحون (تصوير شماره

برفراز يك نيم تنة محاط در دايره ديده مي شود.  خورشيد
خود  ، يك شكل مذهبي وگاهنقش بنايراين روشن است كه اين
. يك )Moorey, 2002: 146( شاه يا پهلوان سلطنتي است

ديگر كه از نيپور بين النهرين به دست آمده، دو اسب نمونه مهر 
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نشان مي دهد (تصوير » نيم تنة محاط در دايره«را در دو طرف 
) در حاليكه يك قرص بالدار خورشيد در بالاي آن 47شماره

). در مهر فريبورگ، نقش Zettler, 1979: 6قرار دارد (
ايره كه به د فراز يك نيم تنة محاط در چهاربال درحال پرواز، بر

شكل مردي تاجدار است ظاهر مي شود در حالي كه در مهر 
) انسان چهار بال برفراز يك چرخ 24پاسارگاد (تصوير شماره

نيم تنه «پرواز مي كند. مقايسه بين اين دو مهر نشان مي دهد كه  
ممكن است از لحاظ مفهومي نيز » چرخ«و » دايره مرد محاط در

  ). Root, 1999: 174باشند ( ارتباطدر يكديگر  ابه طريقي ب
معمولاً پيكره اي كه بوسيله يك هاله احاطه د. پيكره هاله دار: 7

شده را از بعد نمادين آن، در آشور به ايشتر و در ايران به آناهيتا 
). تصوير Garrison & Root, 2001: 84ارتباط مي دهند (

ه در آن يك مدالي زرين از بين النهرين را نشان مي دهد ك48
الهه ايشتار بر پشت شيري كه نماد اوست، ايستاده و پيروانش را 

مهرهاي تخت برخي بر روي  مشابهيش وبه حضور مي پذيرد. نق
). شواهد 50و 49جمشيد نيز ديده مي شود (تصاوير شماره

موجود از جمله نوشته هاي هرودت نشان مي دهند كه الهه 
الهه بين النهريني » ايشتر«با  تا زمان اردشيردوم هخامنشي» آناهيتا«

الهه هاي يوناني يكي پنداشته مي » آرتميس«و » آفروديت«ها و 
مطرح مي  يدوم، نام آناهيتا به شكل آشكار شد. از زمان اردشير

با اين حال نمي توان نقوش ). Choksy, 2007: 233شود (
 پيش گفته را با قاطعيت به آناهيتا يا خداي ديگري ارتباط داد.

  . پيكره بالدار يا بي بال فاقد قرص يا هلال8
اين نقش در  :(فاقد قرص) انسان بال دار درحال پرواز. الف 8

 -گاهي با سرهاي دو پيكر شايد انسان) 51(تصوير شمارهآشور 
 :Black & Green, 1992( انتهاي بالها همراه است كژدم در

 605 -653الف (حدود  IIIدوره ايلام نو  از در ايران .)185
ري ) كه خداي  بالدا52(تصوير شماره ق.م) مهري برجاي مانده

نقش ). 459: 1385پاتس ( را بر فراز درختي نشان مي دهد
بارو يا خزانه مكشوفه از مهرهاي  روي اثر موجود چهاربال بر

نمونه اين تصوير بسيار كمياب  ت.مشاهده نشده استخت جمشيد 
 ديده مي شود) 24(تصوير شماره بر روي مهر پاسارگاد

)Moorey, 2002: 146 .( نقش موجود چهاربال به احتمال زياد
است كه  )54(تصوير شماره همان نقش رايج تر موجود دوبال

و  دنشان مي دهيك سيماي روحاني متحرك و درحال پرواز را 
از نيم تنه انساني و  يديگر شكلخود احتمالاً اين دو نقش نيز 

 .هستندمشهورتر قرص بالدار 

نبرد پهلوان با حيوان يكي از نقوش  :پهلوان با ژست ميتراييب. 8
بسيار رايج بين النهرين از دوران سومر و پس از آن بوده است. 
اين پهلوان نيمه اسطوره اي كه آن را با نام گيلگمش مي شناسند 
در ادبيات و هنر اين دوران بويژه نقوش روي مهرها حضور 

). مطابق يك ديدگاه 140: 1377 ،اتگ(مورتچشمگيري دارد 
مي، نقوشي با مضمون نبرد پهلوان كه بر روي چهارچوب قدي

، )55(تصوير شماره درگاه هاي تخت جمشيد نقش شده اند
علامت پيروزي خورشيد بر تاريكي بوده و پهلوان نيز مظهر ميترا 

). ديدگاه مشابهي نيز Garrison & Root, 2001: 58است (
جمله در دربارة صحنه نبرد گاو و شير كه در هنر هخامنشي از 

وجود دارد.  )56(تصوير شماره نقوش تخت جمشيد رايج است
 :Bivar, 2005(مي دانند تجسم حيواني ميترا را برخي شير 

). با اين وجود هنوز موجوديت آيين ميتراييسم در 347
 & Garrisonپرسپوليس زمان هخامنشي ثابت نشده است (

Root, 2001: 58 .(  
كه  بعدها بعنوان خداي  هي بودهند و ايران يميترا (مهر) خداي

نوشته هايي اوستا  در .ه استدعهد و پيمان وارد آيين زرتشتي ش
عنوان ايزد ا وجود دارد كه در آنها از ميترا ب» مهريشت«بنام 

ب ياد شده بر گردونه آفتاسوار  گردونه ران آفتاب يا خداي
بدون شك ميثره پس از اهوره مزدا ). 194: 1385كاليكان است (

برخي  و،مهم ترين خداست چنانكه مقام و پايگاه ترس آور ا
مورخان را به اين فكر انداخت كه در دين زرتشت او را رقيب 

 اگرچه هرودت). 167: 1381 ،لوكوكواقعي اهوره مزدا بدانند (
ميترا يا خداي مهر نزد ايراني ها اشاره  مقام والايبه  )7.373(

براي اولين بار در نام ميترا در اسناد هخامنشي اما  ،كرده است
از اين  د.هاي مربوط به اردشيردوم هخامنشي ظاهر مي شو كتيبه
به دست و شوش پايه ستون از همدان بر روي ي ياهكتيبه شاه 

اهوره مزدا نام ميترا به تنهايي يا بعد از نام  ها آنآمده كه بر روي 
از ). 323-328: 1381 ،لوكوك( آناهيتا حك شده است و

اردشير سوم نيز در تخت جمشيد كتيبه هايي برجاي مانده كه در 
 ،لوكوكآن به نام ميثره پس از نام اهوره مزدا اشاره شده است (
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ميان نقوش الواح تخت جمشيد نمونه هايي از  در). 329: 1381
(تصوير  يكي از آنها د.ميترايي وجود دارموسوم به ژست 
تئيه بنام آب والامقام كارمندهري از يك م اثر )57شماره

)Abbateya ( ق.م تعيين كرده 497تاريخ آن را سال كه است
گرفته در دست راست خود قداره اي پهلوان  صحنهاند. در اين 

صورت انساني كه  رابال موجودي خود و با دست چپ است 
گرفته و در همان حال با يك ژست ميترايي پاي خود را دارد 

و آن را به سمت پايين فشار  است تهگذاش جانور سينپشت پاي پ
نقش . چنين تصوري در باره )Bivar, 2005: 349( مي دهد

ت.نيز صادق اس 59و  58هرهاي شماره م   
بوده است كه مذهبي  شيئي با كاربرد) Barsamرسم (ب برسم:. 9

از كنار هم گذاشتن اجزاي نباتات نظير شاخه ها و تركه ها و 
در دست و هنگام نيايش آن را روحانيان درست مي شد و  سبزه

كه روي اشياء آشوري  با توجه به اين د.جلو صورت مي گرفتنيا 
.م صورت مرداني ديده مي و اورارتويي سدة هشتم و هفتم ق

، عقيده بر حمل مي كنندرا دسته هاي تركه ين گونه شود كه ا
همسايگان خود برسم را از غرب ايران  ان نواحياين است كه مغ

آمده است  13بند  25در يسناي ). 56: 1375 ،(بويس گرفته اند
كه برسم بايد از جنس اوروارا يعني رستني ها و گياهان باشد 
ولي در كتب متأخران آمده است كه برسم بايد از درخت انار 

برسم هايي كه در آثار ). 77: 1379 ،و گربرانشواليه چيده شود (
اني) ديده مي شوند هنري هخامنشي (و سپس در دوره ساس

سانتيمتر طول دارند و از تركه هاي راست و محكم  45حدود 
  ).56: 1375 ،(بويس ساخته شده اند 

 درگوردخمه دكان داوود در نزديكي سرپل ذهاب، تصوير
دست  كه برسمي در يك مغ وجود دارد حجاري شده اي از

(تصوير بر روي اشياء گنجينه جيحون ). 60(تصوير شمارهدارد 
همچنين بر روي آتشدان سنگي هخامنشي كه از  )62شماره

برسم به  نيز نقش مغِ )65(تصوير شماره كاپادوكيه كشف شده
در » داسيل«و » بنيان«از ). 62: 1386 ،دونمز( دست ديده مي شود

ساتراپ نشين ايراني داسكيليون در آسياي صغير دو نقش 
صحنه  )،61(تصوير شمارهبرجسته يافت شده كه در نگاره اول 

حجاري برسم به دست مذهبي اجراي مراسم قرباني توسط دو مغ 
مقابل آتشدان  پوششي مادي بر تن دارند و درها  مغ ت.شده اس

براي اينكه آتش را با نفس آنها  د.سه پله اي كنار هم ايستاده ان
 ،(كاليكان خود آلوده نكنند جلوي دهان را با پنام پوشانده اند

سر  ه،در قسمت عقب نگار).  64: 1386 ،دونمز ؛147 :1385
يك گاو و كله يك قوچ به نشانه قرباني بر روي ميزي نهاده شده 

اين است  معتقد مي داندزرتشتي  كخ كه هخامنشيان را ت.اس
زيرا  استپديد آمده  اول مدت ها پس از داريوش احتمالاًنگاره 

كردن چنان اصيل بود كه قرباني هنوز آيين زرتشت  اودر زمان 
نقش برجسته ). 328 :1376 ،كخ( هرنوع حيواني را نمي پذيرفت

مغي برسم است  كشف شده» اكرم آكورگال«توسط نيز كه دوم 
بدست را در مقابل يك آتشدان چهارگوش پلكاني نشان مي 

 پوشش اين مغ نيز مشابه استل قبلي و از نوع مادي است د.ده
  ). 64: 1386 ،دونمز(

زرتشتي، آتش نماينده اين جهاني  در آيين آتشدان:. 10
) و 16: 1374 ،ارديبهشت يكي از امشاسپندان است (آموزگار

 ،آتش روشن را نشانة مرئي حضور اورمزد مي دانند (آموزگار
در دين ميترا نيز آتش از نيرويي  پاك كننده ). 29: 1374

ميترا و  ابرخوردار است. آتش شير را كه از صفات ميترا است ب
 ي سازد و اينان با ارابه خورشيد ارتباط مي يابندرتبط مم خورشيد
تا شواهد برجاي مانده نشان مي دهد كه . )203: 1345 ،(ورمازن

مقدس بوده آتش در ايران عنصري  نيزپيش از دورة هخامنشي 
 1شماره هاينقش برجسته (از دوران ايلام جديد در دو است. 

نقش كنوني ه واقع در نزديكي شهر ايذ» كول فره«) در 5و
از محوطه ). 27: 1369 ،صرافنك. ( دآتشدان ديده مي شو

باستاني نوشيجان كه آن را مادي مي دانند نيز آتشداني خشتي به 
از دوره هخامنشي تعدادي آتشدان سنگي بر . دست آمده است

ترين نمونه هاي قابل ذكر آن دو جفت  جاي مانده كه مهم
و محوطه مقدس  )64شماره(تصوير  4آتشدان سنگي نقش رستم

پاسارگاد، آتشدان هاي خشتي دهانه غلامان و نيز آتشدان سنگي 
بر روي . در آسياي صغير است )65(تصوير شماره كاپادوكيه

مهرهاي هخامنشي نيز نقش آتشدان ديده مي شود كه در كنار 
نمادهاي مذهبي ديگري چون قرص بالدار خورشيد يا نقش مغ 

                                                 
اين دو بناي سنگي استودان اند نه  به اين نتيجه رسيده اند كهبرخي محققين  اخيراً -4

  .)Haerinck & Overlaet, 2008: 229( آتشدان
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در نقوش برجسته آرامگاه ). 67و 66شماره (تصاوير ها قرار دارد
در همواره شاه نيز  هاي هخامنشي نقش رستم و تخت جمشيد

فراز سر او  مقابل آتشداني به حالت احترام ايستاده است و بر
ها  اين آتشدان). 16(تصوير شماره قرص انسان بالدار قرار دارد

داري  داراي بدنه استوانه اي اند كه در دو طرف به انتهاي پله
قسمت فوقاني شعله آتش بوسيله يك نيم  ختم مي شود و در

  ). 63(تصوير شمارهدايره مشخص شده است 
  

  برآيند
مذهب هخامنشيان ناقص و  ةاگرچه دانسته هاي ما هنوز دربار

اما بررسي مدارك و شواهد باستان شناختي نشان ت، پراكنده اس
 ت.بوده اسرنگ  مي دهد كه نقش مذهب در اين دوره بسيار پر

موجوديت آيين زرتشت در ميان هخامنشي ها نمي توان  ةدربار
برخي مشخص است با قاطعيت اظهار نظر كرد اما آنچه كه 

آناهيتا و ميترا در اين دوره  ا،خدايان هند و ايراني مانند اهورا مزد
همچنان از محبوبيت زيادي برخوردار بوده اند و در كنار آنها 

باد و ، آب ن،خورشيد، ستارگا ه،ما ،شعناصر طبيعي چون آت
   ند.مقدس بوده اغيره نيز 

  
  منابع
  فارسي )الف

سازمان مطالعه و  ،، تهرانتاريخ اساطيري ايران،1374 ،آموزگار، ژاله
 تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

  
 تهران،ترجمه جلال ستاري،  ،رمز پردازي آتش،1376 ،بايار، ژان پير

 نشر مركز.

  
ترجمه همايون صنعتي زاده،  ،زرتشت تاريخ كيش،1375 ،بويس، مري

  انتشارات توس. تهران،
 

 نشرچشمه. تهران، ،اديان آسيايي،1380 ،بهار، مهرداد

  
 تهران،، ترجمه زهرا باستي، باستان شناسي ايلام، 1385پاتس، دانيل، 

  سمت.

كه در هنر هخامنشي به مذهب ارتباط نماديني بسياري از نقوش 
 ش از اين دوره در ايران و بين النهرين رايجـپينيز وند ـداده مي ش

بوده اند. اجرام آسماني مانند ماه و خورشيد و ستارگان از زمان 
و  اند هاي بسيار كهن در ميان ملل خاور نزديك مقدس بوده

در  اين اجرامند. بديهي است كه گرفتمي قرار پرستش مورد 
مفهوم مذهبي خود را همچنان دوران هخامنشي و پس از آن نيز 

با اينحال تفسير يافته اند. و ايراني شكلي بومي  اماحفظ كرده 
مفهوم اين اجرام در هنر هخامنشي بسيار دشوار است چنانكه نمي 
توان با اطمينان مشخص نمود آيا اجرامي نظير ماه و ستارگان با 

آنچه مسلم است برخي وده اند يا خير. خدايي خاص در ارتباط ب
هنر هخامنشي به  خورشيد از طرف غرببالدار نمادها نظير قرص 

خاستگاه بسياري مي توان گفت كه بطور كلي شده است. وارد 
نيز همچون ديگر بخش هاي هنر اين  مورد بحثنقوش از 

و يا ريشه امپراطوري، ساير تمدن ها و ملل همجوار يا تابعه بوده 
ان عناصر مورد است. هخامنشيايران پيش از هخامنشي داشته در 

را از مصريان، آشوريان، بابلي ها، كاسي ها، ايلامي ها، نظر خود 
اعتقادات  مادها و غيره اقتباس كرده و پس از انطباق با فرهنگ،

  و سلايق خود آنها را به شكلي كه مي شناسيم عرضه كرده اند.
  
  
  

، ترجمه يوسف مجيدزاده، موسسه هنرايران باستان،1383پرادا، ايدت، 
 انتشارات دانشگاه تهران.

  
 ترجمه حميد ، تمدن اورارتو،1383چ، ـس باريوويـكي، باريـوتروفسـپي

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، معاونت  تهران،خطيب شهيدي، 
 پژوهشي، پژوهشكده باستان شناسي.

  
سازمان مطالعه و  تهران،، سفالگريفن و هنر  ،1379 ،توحيدي، فائق

 تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

  
، اصفهان، ، ترجمه محمد رضا بقا پورسمبل ها ،1370 جابز، ،گرترود

 .نشر جهان نما

  
  زوار. تهران،، هفت رمز فروهر ،1381 ،تبريزي)، رحيماكبري (يسناچاوش
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آيين آتش ،1386 ،ايرواني قديم، فرشيد -دونمز، شوكت 
مجله علمي ، شناس پيام باستان، ترجمه بهرام آجرلو، دركاپادوكيه

  60-70،صصابهر، شماره هفتم آزاد اسلامي واحد دانشگاهپژوهشي 
  

 تهران،،، ترجمه كريم كشاورزتاريخ ماد، 2537 ا.م،دياكونوف،
  انتشارات پيام.

 
، سازمان تاريخ مطالعات دين هاي ايراني ،1366 ،رضي، هاشم

 انتشارات فروهر.

  
، ترجمه نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشيد،1373 ،رف، مايكل

  شركت انتشارات علمي فرهنگي. تهران،هوشنگ غياثي نژاد، 
  

فرهنگ نمادها:اساطير، روياها،  ،1379 ،شواليه، ژان و آلن گربران
 انتشارات جيحون.  تهران،، ترجمه سودابه فضايلي  رسوم و.....

  
، شيراز: بنياد راهنماي جامع پاسارگاد ،الف1379 ،شاپور شهبازي،

 فارس شناسي.

  
، سازمان راهنماي جامع تخت جمشيد،ب1379 ،________________

  چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  

، جهاد دانشگاهي نقوش برجسته ايلامي ،1369 ،صراف، محمد رحيم
  دانشگاه تهران.

  
 )سال 5000-2600مذهب قوم ايلام(،1384 ،____________________

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها  تهران،، پيش
 (سمت).

  
كاتالوگ نمايشگاه گزيده اي از آثار زرين و سيمين موزه ملي 

  انتشارات موزه ملي ايران.  تهران،، 1382ايران،

  
باستان شناسي و تاريخ هنر در دوران مادي ها  ،1385 ،كاليكان، ويليام

  ، ترجمه گودرز اسعد بختياري، تهران، پازينه.وپارسي ها
  

 تهران،، ترجمه خشايار بهاري، ايران كهن ،1378 ،كرتيس، جان
  نشركارنگ.

 تهران،، ترجمه پرويز رجبي، از زبان داريوش ،1376 ،كخ، هايد ماري
  نشر كارنگ.

  
، ترجمه رقيه بهزادي، تهران موسسه تي هاهي، 1371گرني، اليور، 

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه).

  
، ترجمه هنرايران در دوران ماد و هخامنشي ،1346 ،گيرشمن، رمان

  عيسي بهنام، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
  

، ترجمه نازيلا خلخالي، كتيبه هاي هخامنشي ،1381 ،لوكوك، پير
  نشر پژوهش فرزان روز. تهران،

  
، نگاره هاي پيش از تاريخ ايران ،1376 ،مرادي غياث آبادي، رضا

  تهران، نويد شيراز.
  

 ،نقش برجسته صخره اي اشكفت گل گل ،1385 ،مظاهري، خداكرم
دانشگاه آزاد اسلامي مجله علمي پژوهشي  ،مجله پيام باستان شناس

  .63-74صص  ،6، سال سوم، شماره ابهرواحد 
  

، ترجمه زهرا باستي و لنهرين باستانهنر بين ا ،1377 ،ات، آنتونگمورت
علوم انساني محمدرحيم صراف، سازمان مطالعه و تدوين كتب 

 دانشگاهها (سمت).

  
، ترجمه سيف دين هاي ايران باستان ،1383 ،نيبرگ، هنريك ساموئل

 الدين نجم آبادي، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر.

  
 تهران،، ترجمه بزرگ نادر زاد، آئين ميترا ،1345 ،ورمازن، مارتن

  دهخدا.
  

 650پيش از ميلاد تا  550ايران باستان ( از ،1377 ،ويسهوفر، يوزف
  .ققنوس تهران،جمه مرتضي ثاقب فر، ، ترپس از ميلاد

  
 افراسياب.  تهران،، ترجمه ع. وحيد مازندراني، تواريخ ،1380،هرودت

  
 تهران،، ترجمه باجلان فرخي، اساطير ايران،1383 ،هينلز، جان راسل

 اساطير.
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